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سپتامبر ١٩۴٧ بود و نیروی ھوایی آمریکا با مشکل تازه 
ای روبرو شده بود. انبوھی از گزارشات بھ دست آن می 

رسید کھ ھمگی بھ یک موضوع اشاره داشتند: رویت 
اجسام عجیب و غریب در آسمان کھ ترس را بر اندام مردم 
و نظامیان حاضر در میدان ھای نبرد انداختھ بود. نیروی 

ھوایی آمریکا باید سریع تر متوجھ می شد کھ چھ اتفاقی در 
حال رخ دادن است و در ھمین راستا بررسی ھایش را 

تحت عنوان پروژه نشانھ (ساین) آغاز کرد و پروژه کتاب 
آبی پی ریزی شد.



تا اوایل سال ١٩۴٨ میلادی تیم بررسی کننده بھ این نتیجھ 
رسید کھ بھ تخصص خارجی برای تحلیل گزارشات 

دریافتی اش نیاز دارد و خصوصا یک ستاره شناس می 
خواھد تا مشخص نماید کھ چھ پدیده ھایی بھ لحاظ اختر 
شناسی دارای توضیح ھستند (مثلا سیاره ھا، ستاره ھا و 

شھاب سنگ ھا).

برای جی آلن ھینک اما کھ در آن زمان ٣٧ سالھ بود و 
مدیریت رصدخانھ مک میلین در دانشگاه ایالتی اوھایو را 
بر عھده داشت، پیشنھاد کاری نیروی ھوایی آمریکا کھ 

بعدھا نام پروژه کتاب آبی بر آن نھاده شد، پروژه ای بود 
مثل دیگر پروژه ھایی کھ تا آن زمان انجام داده بود و ابدا 

خبر نداشت کھ این پروژه زندگی اش را برای ھمیشھ 
دستخوش تغییر می کند.



آغاز ماجراجویی

جی آلن ھینک در طول جنگ برای نیروی ھوایی آمریکا 
کار کرده بود و تکنولوژی ھای دفاعی نوینی را برای این 
سازمان توسعھ داده بود کھ از آن جملھ میتوان بھ نخستین 
فیوز کنترل شونده از طریق امواج رادیویی اشاره کرد؛ بھ 



ھمین خاطر نیز نیروی ھوایی اعتماد و اطمینان کافی را بھ 
او داشت و شخص ھینک نخستین انتخاب برای پیش بردن 

پروژه بررسی اجسام ناشناختھ در آسمان آمریکا بود.

خودش آن روزھا را اینطور توصیف می کند:

روزی، چند نفر از مرکز فنی پایگاه رایت پترسون نیروی 
ھوایی بھ سراغم آمدند کھ تقریبا صد کیلومتری با محل 
زندگی ام فاصلھ داشت. آنھا با شرمی کھ در چھره شان 

دیده می شد موضوع اشیاء پرنده ناشناس را مطرح کردند 
و از من پرسیدن کھ آیا میتوانم بھ عنوان مشاور نیروی 
ھوایی در رابطھ با این موضوع با آنھا ھمکاری کنم یا 

خیر. بھ نظر نمی رسید کاری کھ از من می خواھند خیلی 
زمانم را بگیرد و بھ ھمین خاطر نیز پیشنھادشان را 

پذیرفتم.

ھینک از ھمھ جا بی خبر ابدا نمی دانست کھ این پیشنھاد 
آغاز ماجراجویی چندین سالھ اش در پروژه کتاب آبی است 
کھ او را بھ یکی از معروف ترین و جنجال برانگیز ترین 



دانشمندان قرن بیستم تبدیل می شود. او حتی تصورش را 
ھم نمی کرد کھ با حضورش در این پروژه دیدگاه ھایش در 
مورد UFOھا تا چھ اندازه تغییر خواھد کرد. شاید جالب 
باشد بدانید کھ او بعدھا روی انجام تحقیقات ھمھ جانبھ و 
دقیق پیرامون این موضوع اصرار می ورزید حال آنکھ 

پیشتر نظر دیگری داشت.

قبلا در سال ١٩۴٨ در مورد UFOھا شنیده بودم و 
درست مانند ھر دانشمند دیگری تصور می کردم کھ آنھا 

وجود ندارند.

پروژه ساین برای یک سال ادامھ پیدا کرد و در طول این 
مدت تیم دست اندر کار ٢٣٧ گزارش دریافتی در این باره 

را مورد بررسی قرار دادند. ھینک در گزارش آخرش 
خاطرنشان کرده بود کھ در حدود ٣٢ درصد از آن 

گزارشات توضیح اخترشناسی داشتند، در حالی کھ برای 
٣۵ درصد دیگر توضیحات دیگری وجود داشت؛ برای 
مثال حرکت بالون ھا، راکت ھا یا پرندگان. ٢٠ درصد 

باقی مانده از گزارشات ھم شواھدی در رابطھ با UFOھا 
داشتند اما امکان توضیح شان وجود نداشت.



نیروی ھوایی آمریکا اما از کاربرد کلمھ UFO (بھ معنای 
اشیاء پرنده ناشناس) برای توصیف آنھا بیزار بود و بھ 

ھمین خاطر آن ٢٠ درصد گزارش ھایی کھ بھ وجود اشیاء 
مرموز اشاره داشتند را صرفا در زیرگروه ناشناختھ ھا 

طبقھ بندی کرد.



در سال ١٩۴٩ پروژه ساین جای خود را بھ برنامھ دیگری 
تحت عنوان پروژه کینھ (Grudge) داد. در حالی کھ 
پروژه ساین ھمانطور کھ از نامش بر می آید تلاش می 

کرد بھ دنبال نشانھ ھا برای ارائھ توضیحات علمی پیرامون 
UFOھا بگردد، پروژه کینھ از ھمان ابتدا سر ناسازگاری 
داشت و بھ کل ھمھ چیز را رد می کرد. ھینک کھ ھیچ 

نقشی در پروژه کینھ نداشت اعلام کرد «فرضیھ اصلی در 
پروژه کینھ بر نبودن UFOھا اصرار دارد.»

گزارش نھایی این پروژه نیز در سال ١٩۴٩ منتشر شد و 
جای تعجب ندارد کھ بگوییم در آن اعلام گردید پدیده 

UFO ھیچ خطری را متوجھ ایالات متحده آمریکا نخواھد 
کرد و صرفا حاصل وحشت عمومی، فریب تعمدی و 
بیماری روحی است و در پاره ای از موارد شھروندان 
صرفا اشیائی عادی را رویت اما بھ شکلی اشتباه آنھا را 
تفسیر کرده اند. در انتھای این گزارش ھم اشاره شده بود 

کھ موضوع ارزش صرف وقت بیشتر را ندارد.



پروژه کتاب آبی متولد می شود

با در نظر داشتن آنچھ در گزارش نھایی پروژه کینھ نوشتھ 
شده بود بسیاری تصور می کردند کھ پرونده UFOھا 
برای ھمیشھ مختومھ شده است اما موارد مشاھده آنھا 

ھمچنان ادامھ داشت و حتی اپراتورھای راداری نیروی 
ھوایی نیز گزارشاتی سردرگم کننده در این رابطھ می 

دادند. بھ این ترتیب رسانھ ھای آمریکایی پدیده UFOھا را 
جدی تر از ھر زمانی تلقی می کردند. برای مثال مجلھ 

لایف در سال ١٩۵٢ میلادی مقالھ ای بلند بالا در رابطھ با 
آنھا نوشت و تصویر مربوط بھ آن مقالھ را روی جلدش 

چاپ کرد. ادوارد مورو از خبرنگاران شناختھ شده 
تلویزیونی آن دوران نیز برنامھ ای اختصاصی با این 

موضوع ساخت و مصاحبھ ای با کنث آرنولد انجام داد. 



آرنولد در سال ١٩۴٧ میلادی جزو تیم خلبانانی بود کھ 
روی منطقھ Mount Rainier در واشنگتن بھ دنبال 

UFOھا می گشتند. نیروی ھوایی چاره دیگری نداشت جز 
اینکھ پروژه کینھ را بعدھا نامش بھ پروژه کتاب آبی تغییر 

یافت دوباره احیا کند.

ھینک در سال ١٩۵٢ میلادی بھ پروژه کتاب آبی پیوست 
و تا سال ١٩۶٩ و ھمزمان با منحل شدن پروژه از آن جدا 
شد. پروژه کتاب آبی برای ھینک حکم یک کار جانبی را 
داشت چون آنطور کھ خودش می گوید ھمزمان بھ تدریس 

در دانشگاه ایالتی اوھایو اشتغال داشت و در خارج از 
چارچوب آن پروژه سوژه مورد نظر را دنبال می کرد. در 
سال ١٩۶٠ میلادی ھینک بھ دانشگاه نورث وسترن در 
ایوانستون ایلینوی منتقل شد تا ریاست دپارتمان ستاره 

شناسی آن را بر عھده بگیرد.



در آن دانشگاه نیز درست مانند سابق ھینک وظیفھ داشت 
کھ بھ بررسی گزارشات مربوط بھ UFOھا بپردازد و 

دریابد کھ آیا توضیح منطقی و خوبی بھ لحاظ اخترشناسی 
برای آن پدیده ھا وجود دارد یا خیر. طبق معمول آن 

پروژه مقالات علمی متعددی را ارائھ کرد و این شانس را 
بھ ھینک داد تا بھ بررسی دقیق این موضوع بپردازد و 

اطلاعات خود در رابطھ با موضوع را افزایش دھد.

در حین ھمین بررسی ھا بود کھ ھینک بھ یک موضوع 
جالب پی برد: مردمی کھ گزارشات مربوط بھUFOھا را 
ثبت کرده بودند عموما افراد عادی بودند. او در کتاب سال 
 The Hynek UFO Report ١٩٧٧ خود با موضوع

چنین می گوید:

شاھدانی کھ با آنھا مصاحبھ کردم ممکن بود دروغ بگویند، 
مجنون باشند یا حتی دچار ھذیان شده باشند. اما خودم چنین 

تصوری نداشتم. جایگاه آن افراد در جامعھ، سردرگمی 
شان در مورد رویدادھایی کھ باور داشتند دیده اند و امتناع 

ھمیشگی شان برای صحبت در مورد موضوع ھمگی 



تجربھ آنھا در مشاھده UFO را واقعی جلوه می دادند.

ھینک تا پایان عمرش با دیدگاه تمسخرآمیز در مورد آدم 
ھایی کھ ادعا می کردند UFO دیده اند مخالفت می کرد؛ 
برخی معتقد بودند کھ این افراد بیمار ھستند و باید درمان 
شوند، بھ ھمین خاطر بسیاری کھ با این پدیده روبرو شده 

بودند از مراجعھ بھ ھینک یا سازمان ھای مربوطھ 
خودداری می کردند تا مبادا با این چشم نگریستھ شوند. این 
رفتار نتنھا نوعی بی انصافی در حق آن افراد محسوب می 

شد بلکھ دانشمندان را از حجم انبوه اطلاعاتی کھ 
میتوانستند در اختیارشان قرار بگیرد محروم می کرد



چشم ھا بھ آسمان و شوروی
در اواخر دھھ ١٩۵٠ میلادی نیروی ھوایی آمریکا با 

مشکل اضطراری دیگری روبرو شد. در چھارم اکتبر سال 
١٩۵٧ جماھیر شوروی با پرتاب نخستین قمر مصنوعی 

دنیا بھ فضا بھ نام اسپوتنیک تاریخ ساز شد و غرور 
آمریکایی ھا و حس برتری شان در زمینھ تکنولوژی 

جریحھ دار شد.

در آن زمان ھینک از دانشگاه اوھایو مرخصی گرفتھ بود 
تا روی نوعی سیستم دنبال کننده ماھواره ای در ھاروارد 
کار کند. در ھمان دوران بود کھ حضور مرتب و مستمر 
او در برنامھ ھای تلویزیونی آغاز شد. ھینک کنفرانس 

ھای خبری متعددی برگزار می کرد تا این اطمینان را بھ 
آمریکایی ھا بدھد کھ دانشمندانشان از نزدیک اوضاع را 

رصد می کنند. در ٢١ اکتبر سال ١٩۵٧ تصویر ھینک بھ 
ھمراه فرد ویپل از ستاره شناسان ھاروارد و دان لوتمند از 
ھمکارانش در این دانشگاه روی جلد مجلھ لایف نقش بست 
و ھینک برای نخستین بار در لباس یکی از مشاھیر ملی 

آمریکا ظاھر شد.



 

J. Allen Hynek, 1954

اسپوتنیک ھر ٩٨ دقیقھ بھ دور زمین می چرخید و از آنجا 
کھ بدون ھیچ تجھیزاتی می شد حرکتش را مشاھده کرد 

نگاه ھای عموم آمریکایی ھا رو بھ آسمان شد و جالب آنکھ 
ھمچنان گزارشات جستھ و گریختھ از مشاھده UFOھا 

منتشر می شد.



UFO از دکتر ھینک بھ

در دھھ ١٩۶٠ میلادی ھینک نامش را بھ عنوان متخصص 
عالی آمریکا و شاید جھان در رابطھ با UFOھا مطرح 

کرد و مشاوره دادن بھ پروژه کتاب آبی بھ یکی از 
افتخاراتش بدل شد. با این حال اما در پشت صحنھ او مرتبا 
از اجبار پروژه برای کم ارزش دادن گزارشات مشاھده 
UFOھا سرزنش می کرد و رویھ آن پروژه را مورد 

انتقاد قرار می داد؛ در واقع او معتقد بود کارھایی کھ در 
قالب پروژه کتاب آبی انجام می شدند ناکافی ھستند و 

ارتباطاتی کھ در چھارچوب آن با دانشمندان بیرونی انجام 
می گرفت ترسناک بودند و روش ھای آماری مورد استفاده 
در پروژه کتاب آبی چیزی بیشتر از تعبیرھای ھجو آمیز 

نیستند.

 Hector این احساس ظاھرا دو طرفھ بود چراکھ ظاھرا
Quintanilla از فرماندھان نیروی ھوایی آمریکا ھم 

ھمین نظرات را در مورد ھینک داشت و در یکی از دست 
نوشتھ ھایش از او با عنوان بدھکار یاد کرده بود.



شاید سوال کنید کھ چرا ھینک ھمچنان بھ ھمکاری اش با 
نیروی ھوایی ادامھ می دھد. او در این رابطھ توضیحاتی 

بھ این شرح را ارائھ می کرد:

پروژه کتاب آبی اندوختھ ای از اطلاعات بود و شاید بھ 
واسطھ ارتباطم با آن پروژه میتوانستم بھ اطلاعات 

ارزشمندش دسترسی پیدا کنم.

 UFO اما ھینک ھمزمان با خشمی کھ نسبت بھ منکران
داشت روی خوشی ھم بھ معتقدان آن نشان نمی داد.

برای مثال در سال ١٩۶۶ میلادی او عازم میشیگان شد تا 
گزارشات متعدد در مورد نورھای عجیب در آسمان را 

مورد بررسی قرار دھد. اما وقتی اعلام کرد کھ آن نورھا 
احتمالا توھمان ایجاد شده از گازھای باتلاقی بوده اند از 
سوی رسانھ ھا مورد اسھزاء قرار گرفت و عبارت گاز 

باتلاقی او سوژه کاریکاتوریست ھای نشریات شد. مھم تر 
از آن اینکھ دو نماینده کنگره اھل میشیگان از جملھ جرالد 
فورد این حرف ھا را نوعی توھین بھ شھروندان آمریکایی 



قلمداد کردند و از کنگره درخواست برگزاری جلسھ 
استماع کردند.

ھینک در جریان این جلسھ فرصت را مغتنم شمرد تا از 
تحقیقاتش در نیروی ھوایی طی سالیان گذشتھ بگوید کھ 
البتھ با موفقیت اندکی ھم روبرو بود. او در این باره گفت:



بھ نظر من مجموع اطلاعات گردآوری شده از سال ١٩۴٨ 
باید از سوی پنل غیرنظامی دانشمندان اجتماعی و فیزیکی 
مورد بررسی ھای دقیق قرار بگیرد تا مشخص شود کھ آیا 

مشکلی جدی وجود دارد یا خیر.

طولی نکشید کھ ھینک بھ خواستھ قلبی اش رسید یا دست 
کم اینطور بھ نظر می آمد. از آن زمان بھ بعد بررسی ھای 
دقیق تری در کنگره آمریکا پیرامون این موضوع انجام شد 

و نیروی ھوایی کمیتھ ای غیرنظامی از دانشمندان را 
تشکیل داد تا موضوع UFOھا را مورد بررسی قرار 
دھند و ریاست آن کمیتھ نیز بر عھده دکتر ادوارد کاندن 

فیزیکدان دانشگاه کلورادو بود. ھینک در این کمیتھ 
عضویت نداشت اما در ابتدای کار امیدوار بود کھ چنین 

اتفاقی رخ دھد. دو سال بعد اما ھمزمان با صدور گزارشی 
تحت عنوان کاندن (بھ نام استاد دانشگاه کلورادو) ھینک 

نیز امیدش را در این رابطھ از دست داد.

در سال ١٩۶٩ میلادی پروژه کتاب آبی برای ھمیشھ 
متوقف شد



او کھ بھ شدت از این اتفاقات دلخور بود گزارش منتشر 
شده را «بی نظم» و «در ھم ریختھ» خطاب کرد و دیباچھ 
گزارش کاندن را نیز تحریف شده خواند. در آن گزارش 

چندین مرتبھ از یوفوھا یاد شده بود با این حال اما 
دانشمندان توضیحی برای آن نداشتند و در پایان نیز اینطور 
نتیجھ گیری شده بود کھ مطالعات بیشتر در مورد یوفوھا 

قابل توجیھ نیست. این دقیقا ھمان چیزی بود کھ ھینک نمی 
خواست.

یک سال بعد یعنی حدودا ١٩۶٩ میلادی پروژه کتاب آبی 
برای ھمیشھ متوقف شد.

فصلی تازه پس از پروژه کتاب آبی

پایان کتاب آبی نقطھ عطفی برای ھینک بود. او دیگر از 
ناامیدی ھا، مصالحھ ھا و قلدری ھای نیروی ھوایی آمریکا 

راحت شده بود و یک مرد آزاد بود.

در عین حال اما یوفوھا در سرتاسر دنیا مشاھده می شدند 
و ھینک نیز در طعنھ بھ نیروی ھوایی آمریکا و در واکنش 



بھ مشاھده یوفوھا در سراسر دنیا اظھار داشت:

این مردم احتمالا گزارش کاندن را نخوانده اند.

در سال ١٩٧٢ او نخستین کتاب خود با عنوان «تجربھ 
یوفو» را منتشر کرد کھ علاوه بر توصیف تلاش ھایش در 
این زمینھ بخشی تحت عنوان مشاھدات نزدیک داشت و در 

آن موارد مشاھده یوفوھا طبقھ بندی شده بودند.

مشاھده ھای نزدیک نوع اول در واقع بھ مواردی اشاره 
داشتند کھ در آنھا فاصلھ افراد با این اجسام آنقدر نزدیک 

بود کھ میتوانستند جزئیاتش را ارائھ کنند.

در مشاھده نزدیک نوع دوم یوفو اثری فیزیکی داشتھ (مثلا 
سوزاندن درختان، ترساندن حیوانات یا از کار افتادن 

موتور ماشین ھا)

و در نوع سوم نیز شاھدان حتی سرنشینان در یوفوھا را 
گزارش کرده بودند.

 Close Encounters of) نوع سوم از این طبقھ بندی
the Third Kind) در ادامھ موضوع یکی از فیلم ھای 
استیون اسپیلبرگ در سال ١٩٧٧ میلادی شد و ظاھرا این 



کارگردان مشھور مبلغ ھزار دلار را ھم بابت استفاده از 
عنوان Close Encounters of the Third Kind بھ 
وی پرداخت کرد و ھزار دلار دیگر نیز بابت حق استفاده 
از داستان ھای کتاب و ١۵٠٠ دلار نیز برای سھ روز 

دریافت مشاوره فنی از او. ھینک حتی حضوری کوتاه در 
این فیلم داشت و نقش یک دانشمندان را ایفا می کرد.

در سال ١٩٧٨ میلادی ھینک از دانشگاه بازنشستھ شد اما 
ھمچنان بھ گردآوری اطلاعات از یوفوھا و ارزیابی 

گزارشات در این رابطھ تحت نظارت مرکز مطالعات یوفو 
(١٩٧٣ میلادی تاسیس شد) ادامھ می داد. این مرکز 

ھمچنان فعال است.

ھینک در سال ١٩٨۶ میلادی و در سن ٧۵ سالگی بھ 
خاطر ابتلا بھ تومور مغزی در گذشت. البتھ او تا لحظھ 
مرگ معمای یوفوھا را حل نکرد اما شاید بیشتر از ھر 
فرد دیگری زندگی اش را صرف مطالعات علمی در این 

رابطھ کرد.
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